
 

‌سیزدهمشناسی،‌سال‌‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش
‌‌11-‌12،‌صص‌‌1841تابستان(‌84درپی‌‌)پی‌2شماره‌

آلژیرداس  هدستور زبان روایت در داستان دژ بهمن بر اساس نظری
 گریماس

یان1محبوبه زمانی بروجنی 2، اصغر رضاپور
 

‌چکیده
و روایت را تحلیل کگرد و   توان انواع داستان با است اده از الگوی روای  گریماس م 

روای  گریماس سنجید و ظت  به عناصر  هها با نظری مطابقت یا عدم تطبیق داستان
ی  شگاهنامه های جادو یک  از داستان دژ بهمن  یافت. داستان درون متن نیز دست
های رسگاله مگوکور، ایگن  پووهشگر قصد دارد با کمگک یافتگه است. در این مقاله

روای  گلویرداس گریماس نقد و تحلیل کگرده، مطابقگت  هداستان را بر اساس نظری
دهگد تمگام   الگوی گریماس با گن را بسنجد. نتایج ظاصل از پگووه  نشگان م 

ان دژ بهمن با الگوی روای  گریمگاس های جادوی  شاهنامه از جمله داست داستان
ها وجگود دارنگد و  مطابقت دارند و کنشگرهای مورد نظر گریماس، در این داستان

هگای  های جادوی  شاهنامه ویوگ  کنند؛ اما در همان ظال، داستان ای ای نق  م 
تواند اصالت برخ  از  نیز دارند که بررس  این خصوصیات ویوه م  یفرد منحصربه

های  که محل تردیگد هسگتند را قگوت  ببرد یا اصالت داستان سؤالها را زیر  داستان
 ببخشد.

 گریماس، دژ بهمن. هشناس ، روایت جادو، نظری نقد ادب ، سبکها:  کلیدواژه 
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 مقدمه
ادبای‌مادرن‌‌ههای‌نظریا‌تری ‌حوزه‌ارمغان‌ساختارگرایی،‌از‌مهم‌ی تر‌بزرگشناسی‌به‌عنوان‌‌روای 

الگوی‌کلی‌‌هارائ‌درصددشود.‌در‌قرن‌بیستم‌میلادی،‌ساختارگرایان‌به‌پیروی‌از‌پرا ،‌‌محسوب‌می
(‌1317-1332)‌یماااسگرساااخ ‌انااواب‌روایاا ‌برآمدنااد.‌در‌هماای ‌زمینااه،‌آلژیاارداس‌ژولاای ‌

الگوی‌کنشای‌و‌‌همحدود‌مطالعات‌پرا ‌فراتر‌رف ‌و‌با‌ارائ‌هنپرداز‌روای ،‌از‌دام‌مشهورتری ‌نظریه
یابد‌و‌هر‌روای ‌را‌با‌ساختار‌‌‌های‌روای ‌خود،‌تلاش‌کرد‌تا‌به‌دستور‌کلی‌زبان‌روای ‌دس ‌زنجیره

کند.‌هدف‌اصلی‌او‌دستیابی‌به‌دستور‌زبان‌جهانی‌روایا ‌باود‌و‌‌یلو‌تحلروایی‌خاص‌خود‌تجزیه‌
ایی‌ساخ ‌جمله‌بهره‌بارد.‌الگاوی‌روایا ‌شناسای‌گریمااس،‌الگاویی‌باا‌در‌ای ‌راه‌از‌تحلیل‌معن

و‌کلای(‌هار‌)‌یاصالای‌کاه‌سااختار‌‎بالا‌و‌قابل‌تطبی ‌با‌انواب‌ادبی‌اس .‌باه‌گوناه‌یریپذ‌انعطاف
‌.کرد‌یبررسشناسی‌وی‌تحلیل‌و‌‌روای ‌هتوان‌با‌نظری‌روای ‌را‌می

روای ‌از‌دیادگاه‌‌دستور‌زبانها‌و‌روایات‌بسیاری‌از‌ادبیات‌سراسر‌جهان‌با‌تکیه‌بر‌‌تا‌امروز‌داستان
توان‌در‌تحلیل‌و‌بررسی‌آن‌از‌الگوی‌گریمااس‌‌هایی‌که‌می‌اند.‌از‌جمله‌روای ‌گریماس‌بررسی‌شده

‌هرش‌رساالهای‌جادویی‌شاهنامه‌اس .‌در‌مطالعات‌انجاام‌شاده‌باه‌منظاور‌نگاا‌بهره‌برد،‌داستان
وجاود‌دارد‌بررسای‌شادند.‌‌هاا‌آنهاای‌جاادو‌در‌‌های‌شااهنامه‌کاه‌جلوه‌مرجع‌ای ‌مقاله،‌داستان

بندی‌کااردی‌‌تااوان‌در‌دو‌گااروه‌دسااته‌های‌جااادویی‌شاااهنامه‌را‌می‌ایاا ‌پااژوهش،‌داسااتان‌هیجاادرنت
یمنای.‌هایی‌با‌کنشگرهای‌منفی‌و‌اهر‌دارای‌کنشگر‌جادویی‌مثب ‌یا‌اهورایی‌و‌داستان‌یها‌داستان

‌هدر‌زماار‌بااه‌کییساارو‌عطااا‌شااده‌یعاایماااوراء‌ببیی‌ونیرآن‌در‌داسااتان‌دژ‌بهماا ‌از‌آن‌جهاا ‌کااه‌
‌عطاای‌دعا‌شیص‌به‌ی‌جادویی‌و‌غیرببیعایونیر‌ی اگیرد.‌‌های‌جادویی‌اهورایی‌قرار‌می‌داستان

‌س ا‌غیرزمیناای‌دموجو‌یاو‌‌وکییسر‌مثل‌س ا‌از‌شاااهان‌ایاارانگی‌ربز‌هشا‌یا‌فبر‌بلکه‌شااود‌ینم
‌.غسیمر‌مثل

 پژوهش هپیشین

اناد‌و‌‌های‌جادویی،‌در‌محک‌نقد‌روایی‌قرار‌گرفته‌های‌شاهنامه‌از‌جمله‌داستان‌بسیاری‌از‌داستان
اند.‌دژ‌بهما ،‌‌شناسان‌میتلف،‌ازجمله‌آلژیرداس‌گریماس،‌بررسای‌شاده‌بر‌اساس‌نظریات‌روای 

یی‌باه‌کییسارو‌داده‌شاده‌های‌جاادو‌های‌جادویی‌شاهنامه‌اس ‌کاه‌در‌آن‌قادرت‌یکی‌از‌داستان
شاده‌‌تهنوش«‌دژ،‌از‌اسطوره‌تا‌واقعی ‌بهم »اس .‌در‌خصوص‌ای ‌داستان‌تنها‌یک‌مقاله‌با‌عنوان‌

یابی‌موقعی ‌دژ‌بهم ‌با‌اساتفاده‌از‌‌رضا‌رضالو،‌هدف‌پژوهش‌را‌مکان‌مقاله،‌آقای‌هنویسند‌اس .
‌کند.‌شناسی‌ذکر‌می‌مطالعات‌باستان
 بیان مسأله

شناسای‌‌گاذار‌مکتاب‌نشانه‌شناساان‌و‌در‌حقیقا ‌پایه‌از‌مشاهورتری ‌نشانه«‌اسآلژیرداس‌گریم»
هاا‌تکیاه‌کارد‌و‌‌پاریس،‌بعد‌از‌ولادیمیر‌پرا ‌اس .‌وی‌از‌جمله‌کسانی‌بود‌که‌بار‌سااختار‌روای 
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تاوان‌از‌عناصار‌روسااختی‌‌ها‌را‌توصیف‌کند.‌گریماس‌معتقاد‌باود‌می‌روای ‌هکوشید‌عناصر‌سازند
‌اند‌و‌دارای‌معنا‌هستند‌دس ‌یاف .‌ی‌که‌در‌عم ‌مت ‌واقع‌شدهعینی‌به‌ساختارهای

هاای‌عامیاناه‌‎ساختار‌قصاه‌ه،‌به‌مطالعرن ‌یپارسطو‌در‌مورد‌‌ه،‌با‌تکیه‌بر‌نظری«ولادیمیر‌پرا »‌
پریاان‌‌شناسای‌یی ر»در‌ای ‌زمینه‌ارائاه‌داد.‌مطالعاات‌پارا ‌و‌انتشاار‌کتااب‌ پرداخ ‌و‌الگویی

خویشاکاری‌را‌عمال‌»پرداخا .‌او‌‌هاا‌آنمارتبط‌باا‌‌ههاای‌ویاژ‌ها‌یا‌کاارکرد‌و‌نقش‌خویشکاری
را‌بار‌آن‌‌هاا‌آنشناساان‌فرانساوی‌شاد‌و‌‎آغازگر‌کار‌روای ‌«دانس ‌شیصیتی‌از‌اشیاص‌قصه‌می

ساختار‌روای ‌عنوان‌کنناد.‌پارا ‌هفا ‌نقاش‌روایای‌را‌در‌‌هها‌و‌الگوهایی‌در‌زمین‌داش ‌تا‌نظریه
از‌سی‌و‌یک‌کارکرد‌ویژه‌یا‌خویشکاری‌معرفی‌کرد.‌او‌با‌هدف‌شناسایی‌‌ها‌آنعی ‌اصرار‌بر‌تبعی ‌

های‌پریان،‌به‌بررسی‌که‌از‌نقطه‌نظر‌اهمیتی‌که‌در‌جریان‌عملیاات‌قصاه‌‌عوامل‌ثاب ‌و‌متغیر‌قصه
 (57:7721)پراپ،«‌شود.‌دارد‌تعریف‌می

تر‌و‌فراگیرتری‌ارائه‌‎انه(‌فراتر‌رف ‌و‌فرمول‌کلیهای‌عامی‌مطالعات‌پرا ‌)حکای ‌هگریماس‌از‌دامن
تاری‌از‌روایا ‌و‌‌های‌کلی‎نظریات‌پرا ‌اس ‌که‌جنبه‌هنظریات‌گریماس‌صورت‌تعدیل‌یافت»داد.‌

دهند‌‌را‌ارائه‌می‌یشمول‌جهانهای‌‌کنند.‌همچنی ،‌قوانی ‌گریماس‌فرمول‌ساختار‌داستان‌را‌بیان‌می
انواب‌ادبیات‌داستانی‌را‌در‌بر‌‌های‌عامیانه‌فراتر‌رفته،‌ساختار‌همه‌تر‌اس ‌و‌از‌داستان‌که‌بسیار‌کلی

‌(31:7711سادات ،)«...گیرند‌می
‌یالگاو‌ یبرآمد‌و‌در‌نها‌ یزبان‌روا‌یبه‌دستور‌کل‌یابیدست‌درصددپرا ‌‌هیبا‌الگو‌گرفت ‌از‌نظر‌او
‌یباه‌صاورت‌ یاهار‌روا‌یمعتقد‌اس ‌که‌ساختار‌کل‌ماسیکه‌بب ‌آن‌گر‌مطرح‌کردرا‌‌ییروا‌ندیفرا

‌ یا.‌با‌وجاود‌اودش‌یدگرگون‌م‌یا‌حادثه‌یرتأثوجود‌دارد‌که‌تح ‌‌یمتعادل‌ یاس ‌که‌در‌ابتدا‌وضع
شاود‌کاه‌فاعال‌باا‌‌یفاعل‌با‌خودش‌منعقد‌ما‌ایگذار‌و‌‌فاعل‌و‌عامل‌بدع ‌ یب‌یقرارداد‌ی،کاست

کاه‌‌یو‌در‌قبال‌عمل‌ردیگ‌یقرار‌م‌یابیکنش‌مورد‌ارز‌انیپردازد‌و‌در‌پا‌یکنش‌م‌یتوجه‌به‌آن‌به‌اجرا
‌ریاتاوان‌باه‌شاکل‌ز‌یرا‌م‌ندیراف‌ یا‌...ردیگ‌یمورد‌مجازات‌قرار‌م‌ایو‌‌ردیگ‌یپاداش‌م‌ایانجام‌داده‌
‌نشان‌داد.

‌«پاداش‌ایعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجازات‌‌اینقض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یممنوع)قرار‌داد‌»
   (725:7712،دوسونی)سلدن و و 

عمال‌باه‌قارارداد‌کارد‌کاه‌در‌آن‌‌ایانقض‌‌ یگزیتوان‌توانش‌و‌کنش‌را‌جا‌یهم‌م‌یبرح‌گاه‌ یا‌در
‌توان‌نشان‌داد‌:‌‌یم‌زین‌ریرا‌به‌شکل‌ز‌ییروا‌ندیصورت‌فرا

«‌یعمل‌و‌یو‌قضاوت‌شناخت‌یابیارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عقد‌قرارداد»‌
‌(27:7721)شعیری،

تاوان‌‌یشاوند‌و‌ما‌یکنشا‌اتیاعمل‌یریاگ‌ممک ‌اس ‌القا‌و‌اخلاق‌باع ‌شاکل،‌علاوه‌بر‌قرارداد‌
ها،‌ارزیاابی‌و‌قضااوت‌نهاایی‌باه‌‌در‌بعضی‌از‌روای ‌عقد‌قرارداد‌کرد.‌ یگزیرا‌جا‌ییالقا‌اتیعمل

ای ‌عملیات‌القایی‌حضور‌‌خورد.‌میگیرد،‌پیوند‌‌که‌در‌ابتدای‌فرایند‌قرار‌می‌نوعی‌با‌عملیات‌القایی
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‌هابزارهای‌متفاوت‌کاه‌بیشاتر‌جنبا‌یریکارگ‌بهکند‌که‌در‌ابتدای‌فرایند‌با‌‌را‌ایجاب‌می‌یگذار‌بدع 
از‌فرایناد‌کنشای‌‌یا‌واره‌بارحکناد.‌بار‌ایا ‌اسااس،‌‌شناختی‌دارند،‌کنشاگر‌را‌وادار‌باه‌عمال‌می

‌شود:‌زیر‌تشکیل‌می‌صورت‌به
‌‌«یو‌عمل‌یو‌قضاوت‌شناخت‌یابیارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌القا‌»

‌(33-31)همان:
شود.‌پایی ‌و‌بالا،‌چاپ‌و‌راسا ،‌تاریاک‌و‌‌های‌دوتایی‌شروب‌می‌از‌نظر‌گریماس،‌دلال ‌با‌تقابل

شاوند.‌از‌دیاد‌او‌هایچ‌باالایی‌‌میروش ‌بر‌اساس‌تقابلی‌که‌با‌هم‌دارند‌در‌ارتباط‌با‌یکدیگر‌تعریف‌
هاایی‌کاه‌میاان‌دو‌‌تقابل‌هدهد‌و‌معنا‌به‌واساط‌گیرد‌و‌خوب‌بدون‌بد‌معنا‌نمی‌بدون‌پایی ‌شکل‌نمی
هفا ‌نقاش‌‌تار‌یشپگریماس‌به‌تبعیا ‌از‌پارا ‌کاه‌»گیرد.‌‌شویم‌شکل‌می‌واحد‌معنایی‌قائل‌می

عرفای‌کارده‌باود‌پیشانهاد‌کارد‌تاا‌از‌سی‌و‌یک‌کارکرد‌ویژه‌یاا‌خویشاکاری‌م‌ها‌آنروایی‌و‌تبعی ‌
فقط‌متشکل‌از‌شش‌نقش‌یا‌مشارک ‌در‌سه‌تقابل‌دوساویه‌‌ها‌ی رواکلی‌حاکم‌بر‌تمام‌‌یبند‌دسته

،‌دهناااده‌یاری/‌یرنااادهگ‌عبارتناااد‌از‌فاعااال،‌مفعاااول/‌دهناااده،‌ها‌یبند‌دساااتهباشاااد.‌ایااا ‌
‌(17:7717تولان،)«میالف.

را‌باه‌دنباال‌«‌کنشاگر»امل‌یا‌نیرویای‌اسا ‌کاه‌کننده:‌ع‌فرستنده‌یا‌تحریک‌-1بندی‌‌در‌ای ‌دسته
‌-2بارد.‌‌ساود‌می«‌کنشاگر‌فاعال»گیرنده:‌کسی‌اس ‌که‌از‌کنش‌‌-2فرستد.‌‌خواسته‌یا‌هدفی‌می

شایء‌»و‌به‌سوی‌‌دهد‌یمتری ‌شیصی ‌داستان‌اس ‌که‌عمل‌را‌انجام‌‌مهم‌معمولام‌کنشگر‌فاعل:‌
رود‌یاا‌‌کاه‌کنشاگر‌باه‌ساوی‌آن‌مای‌شیء‌ارزشی‌یا‌مفعول:‌هدفی‌اس ‌-8رود.‌‌خود‌می«‌ارزشی

کنشاگر‌»کنشگر‌بازدارنده:‌کسای‌اسا ‌کاه‌جلاو‌رسایدن‌‌-1دهد.‌‌عملش‌را‌بر‌روی‌آن‌انجام‌می
دهاد‌‌را‌یااری‌می«‌کنشگر‌فاعل»دهنده:‌او‌‌کنشگر‌یاری‌-1گیرد.‌‌می«‌شیء‌ارزشی»را‌به‌«‌فاعل
‌(22:7711)خادم  و پورخالق  یترودی،برسد.‌«‌شیء‌ارزشی»تا‌به‌

ها‌‌گریماس‌تأکید‌داش ‌که‌ممک ‌اس ‌در‌یک‌روای ‌هر‌شش‌عنصر‌حضور‌نداشته‌باشاند.‌قصاه
بندی‌هستندی‌در‌برخای‌از‌‌نظر‌قابل‌دسته‌با‌توجه‌به‌حضور‌یا‌عدم‌حضور‌یکی‌از‌شش‌کنشگر‌مورد

ها‌هر‌شش‌عنصر‌حاضر‌هستند‌و‌در‌برخی‌یک‌یاا‌دو‌ماورد‌از‌ایا ‌شاش‌کنشاگر‌حضاور‌‌داستان
هاا‌‌هدف(،‌چهار‌کنشاگری‌هساتند‌کاه‌در‌برخای‌روای مفعول‌)ه/گیرنده‌و‌فاعل/ندارند.‌فرستند

.‌از‌سوی‌دیگار،‌اهمیا ‌شاش‌کنشاگر‌عرضه‌کردتوان‌ای ‌چهار‌مشارک ‌را‌فقط‌با‌دو‌کنشگر‌‌می
کند.‌همچنی ‌عمال‌هار‌شاش‌کنشاگر‌باه‌‎با‌دیگری‌فرق‌می‌هرکداممذکور‌متفاوت‌اس .‌جایگاه‌

 (7712)اسکولز، در‌هر‌روایتی‌وزن‌حضور‌کنشگرها‌متغیر‌باشد.‌‌دیگری‌وابسته‌اس ‌و‌امکان‌دارد

 رستم خان هفتروایی در داستان  ساز کار
میثااقی:‌پیماان‌‌هشاودی‌زنجیار‌گریمااس‌مشااهده‌می‌هگان‌های‌سه‌در‌داستان‌فتح‌دژ‌بهم ،‌زنجیره

انفصاالی:‌حرکا ‌‌هبست ‌کاووس‌با‌دو‌پسارش‌کییسارو‌و‌فریبارز،‌بارای‌فاتح‌دژ‌بهما .‌زنجیار
‌اجرایی:‌نبرد‌کییسرو‌و‌فریبرز.‌هزنجیر‌ی‌وکییسرو‌و‌فریبرز‌به‌سم ‌دژ‌بهم ‌برای‌فتح‌دژ



 ‌‌62-11  □11محبوبه‌زمانی‌بروجنی،‌اصغر‌رضاپوریان ‌..اساس‌بر‌بهمن‌دژ‌داستان‌در‌روایت‌زبان‌دستور

 

های‌متون‌روایی‌عنوان‌کرده،‌در‌ای ‌روای ‌نیاز‌باه‌چشام‌‌کاری‌سه‌نقشی‌که‌گریماس‌برای‌خویش‌
هساتند.‌‌وندهشا‌یداورخوردی‌به‌عنوان‌مثال‌کاووس‌در‌نقش‌داوری‌کننده‌و‌دو‌بارادر‌در‌نقاش‌‌می

خواهاد‌کاه‌دژ‌‌به‌عناوان‌متعهاد‌پیماان‌می‌پیمان‌از‌کییسرو‌و‌فریبرز،‌هکاووس‌در‌نقش‌منعقدکنند
گر‌نیاز‌خاود‌اوسا ‌کاه‌دو‌‌بهم ‌را‌فتح‌کنند‌و‌در‌عوض‌حکوم ‌ایران‌را‌به‌دس ‌آورناد‌و‌آزماون

‌دهد.‌شونده‌یعنی‌کییسرو‌و‌فریبرز‌را‌مورد‌آزمایش‌قرار‌می‌آزمون
روایی‌گریماس‌اس ‌کاه‌در‌‌دستور‌زبانقسم ‌دیگری‌از‌«‌های‌روایی‌گزاره»الی‌از‌ای‌متو‎مجموعه

ای ‌داستان،‌وجود‌داردی‌کاووس‌به‌دنبال‌انتیاب‌یک‌جانشی ‌شایسته‌و‌پرقدرت‌اسا ‌تاا‌پاس‌از‌
وصافی(.‌بارای‌پیشاگیری‌از‌هرگوناه‌کادورت‌و‌دشامنی‌‌هخود‌حکوم ‌ایران‌را‌به‌او‌بسپارد‌)گزار

وجهی(.‌کاووس،‌کییسرو‌و‌فریبارز‌را‌‌هد‌تا‌دو‌پسر‌خویش‌را‌بیازماید‌)گزارشو‌کاووس‌مصمم‌می
‌متعدی(.‌هکند‌)گزار‌راهی‌دژ‌بهم ‌می

شاود.‌تقابال‌‌گیری‌معناا‌در‌ایا ‌داساتان‌مشااهده‌می‌های‌دوتایی‌مورد‌نظر‌گریماس‌و‌شکل‌تقابل 
هر‌یک‌به‌حمای ‌یکای‌از‌‌کییسرو‌و‌فریبرز‌و‌به‌تبع‌آن‌تقابل‌دو‌پهلوان‌ایرانی‌)گودرز‌و‌بوس(‌که

اند‌و‌تقابل‌نیروهای‌اهورایی‌و‌اهریمنای.‌کااووس‌بارای‌پیشاگیری‌از‌هرگوناه‌‌دو‌شاهزاده‌برخاسته
کناد‌و‌شارط‌رسایدن‌باه‌‌رنجش،‌فرزندان‌خود‌را‌برای‌رسیدن‌به‌هدف‌مشترک‌راهای‌دژ‌بهما ‌می

‌کند.‌حکوم ‌را‌فتح‌دژ‌عنوان‌می
،‌تعاادل‌بار‌یبارزفررسیدن‌به‌دژ‌و‌آغاز‌درگیری‌و‌شکس ‌وضعی ‌داستان‌در‌آغاز‌متعادل‌اس .‌با‌

‌گردد.‌خورد‌و‌سرانجام‌با‌ورود‌کییسرو‌به‌میدان‌و‌فتح‌دژ،‌تعادل‌به‌داستان‌بازمی‌هم‌می

 معرف کنشگرهای داستان فتح دژ بهمن

‌معرفی‌کنشگر‌کنشگر
‌پسر‌کاووس‌شاه‌که‌گیو‌او‌را‌از‌توران‌به‌ایران‌آورد‌کییسرو
 پسر‌کاووس‌شاه‌فریبرز

‌شاه‌ایران‌کاووس
‌پهلوان‌ایرانی‌و‌حامی‌کییسرو‌در‌نبرد‌گیو

‌پهلوان‌ایرانی‌و‌پشتیبان‌کییسرو‌گودرز
‌پهلوان‌ایرانی‌و‌حامی‌فریبرز‌بوس

‌دیوان‌و‌نیروهای‌ناشناس‌ساک ‌دژ‌بهم ‌نیروهای‌اهریمنی



 ‌1801ابستانت(‌84درپی‌‌،‌)پی2،‌شمارة‌یزدهمس،‌سال‌‌‌شناسی‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش □ 01

 

‌
 و انطباق آن بر داستان فتح دژ بهمن ماسیگر یکنشگرها
 کنشگر فاعل

‌انیرا‌به‌رانتواز‌‌را‌وکییسرگیاو،‌‌قتیودر‌ماجرای‌تسییر‌دژ‌بهم ،‌دو‌کنشگر‌فاعل‌وجاود‌دارد.‌
و‌‌و)کییسر‌ادهشاهزدو‌‌شاهیدپا‌سر‌بر‌ان،یرا‌نامی‌انپهلودو‌‌سبوو‌‌درزگو‌نمیا،‌آورد‌مااااااااای

اس .‌کاووس‌که‌هر‌‌زفریبر‌اهخواهو‌سبوو‌‌وکییسر‌اربرفد‌درزگو‌.آید‌می‌پیش‌فختلاا(‌زفریبر
کند‌برگزیدن‌یکی‌بار‌دیگاری‌باعا ‌رنجاش‌دیگاری‌‌‌دو‌فرزند‌در‌نظرش‌یکسان‌هستند‌و‌گمان‌می

کند‌آن‌دو‌به‌دژ‌بهم ‌که‌جایگاه‌اهریم ‌اس ‌‌اندیشدی‌کاووس‌پیشنهاد‌می‌ای‌می‌خواهد‌شد،‌چاره
‌موردپساند.‌ایا ‌رای‌بروند‌و‌هر‌یک‌از‌دو‌شاهزاده‌آن‌دژ‌را‌گشود،‌نشان‌پادشاهی‌به‌او‌عطاا‌شاود

‌شوند.‌شود‌و‌دو‌پسر،‌راهی‌دژ‌می‌واقع‌می
شوند،‌موانع‌موجاود‌‌کنشگرهای‌فاعل،‌کییسرو‌و‌فریبرز‌هستند.‌ابتدا‌فریبرز‌و‌بوس‌راهی‌دژ‌می

‌گردند.‌بازمی‌کاووس‌شاهشود‌کاری‌از‌پیش‌نبرند‌و‌ناامید،‌نزد‌‌باع ‌می
‌از‌جنااا ‌گشاااتند‌بااااز‌یااادیباااه‌نوم

‌
‌دراز‌راه‌رناااااااار‌از‌باااااااار‌نیامااااااااد‌

‌
 (727، 7، ج7715)فردوس ،                 

‌

 کیخسرو  : فاعل

‎فریبرز

 :  گیرنده

‎کیخسرو

 :فرستنده

 کاووس 

 انگیزه پادشاهی

 

‎

دیوان و :بازدارنده

‎نیروهای اهریمنی

 :  مفعول

 گشودن دژ بهمن

‎پادشاهی ایران زمین

 :یاریگر

طوس و سپاهیان  

 یاریگران فریبرز  

گیو و گودرز یاریگران  

انسانی کیخسرو و نام  

‎یزدان یاریگر غیرانسانی  
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‌کند.‌شود‌و‌دژ‌را‌محاصره‌می‌کییسرو‌به‌همراهی‌گودرز،‌عازم‌دژ‌می‌بار‌ی ا
گاااااهی‌آمااااد‌بااااه‌آزادگااااان ‌چااااو‌آ
‌کااااه‌بااااوس‌و‌فریباااارز‌گشااااتند‌باااااز
‌بیاراساااا ‌پاااایلان‌و‌برخاساااا ‌غااااو
‌یکااااای‌تیااااا ‌زریااااا ‌زبرجااااادنگار
‌بگاااارد‌اناااادرش‌بااااا‌درفااااش‌باااانفش

‌باار‌تیااا ‌زریاا ‌نشسااا ‌یجو‌جهااان
‌

‌باااااار‌پیاااااار‌گااااااودرز‌کشااااااوادگان‌
‌نیارساااااا ‌رفاااااات ‌باااااارِ‌دژ‌فااااااراز
‌بیامااااااد‌سااااااپاه‌جهاناااااادار‌نااااااو
‌نهااااااد‌از‌بااااار‌پیااااال‌و‌بساااااتند‌باااااار
ینااااه‌کفااااش ‌بپااااا‌اناااادرون‌کاااارده‌زر

‌بااه‌دساا بساار‌باارش‌تاااجی‌و‌گاارزی‌
‌

 (722)همان: 
شاود.‌‌می‌یا مأموراز‌نظر‌گریماس،‌کنشگر‌فاعل،‌شیصیتی‌اس ‌که‌برای‌انجام‌کاری‌راهی‌یک‌

اینکه‌ای ‌کنشگر‌چه‌ویژگی‌منحصر‌به‌فاردی‌دارد‌یاا‌مشیصاات‌ظااهری‌او‌چیسا ‌یاا‌‌هاو‌دربار
گذارد،‌سینی‌به‌میان‌نیاورده‌اسا .‌فاعال،‌فاعال‌اسا ‌و‌باه‌فرماان‌یاا‌‌در‌مسیر‌می‌چگونه‌پای‌

های‌گونااگون‌را‌پشا ‌سار‌‌ترغیب‌فرستنده،‌بارای‌دساتیابی‌باه‌امار‌مطلاوب‌مواناع‌و‌محادودی 
پذیرند‌و‌آنجا‌کاه‌‌را‌به‌جان‌می‌کاووس‌شاهگذارد.‌فریبرز‌و‌کییسرو‌مطیع‌امر‌شاه‌هستند‌و‌امر‌‌می

گردد.‌از‌ایا ‌قسام ‌‌شاود‌و‌باازمی‌تسلیم‌تقدیر‌می‌یآسان‌بهبیند‌‌فریبرز‌خود‌را‌در‌فتح‌دژ‌ناتوان‌می
‌شود.‌داستان،‌فاعل‌بعدی‌)کییسرو(‌با‌لشکریان‌انبوه‌خود،‌راهی‌دژ‌می

 ندهکنشگر فرست
داناد‌اماا‌بایاد‌از‌‌کاووس،‌شاه‌ایران‌برای‌انتیاب‌جانشی ‌خود،‌دو‌فرزند‌را‌پرمایه‌و‌سزاوارِ‌گااه‌می

انجام‌دهد‌و‌پسرانش‌کی ‌از‌پادر‌‌یدرست‌بهیک‌نفر‌را‌برگزیند‌و‌برای‌اینکه‌ای ‌گزینش‌را‌‌ها‌آنمیان‌
‌آزماید:‌کند‌و‌کییسرو‌و‌فریبرز‌را‌با‌فتح‌دژ‌بهم ‌می‌پیشنهاد‌می‌یحل‌راهبه‌دل‌نگیرند،‌

‌مااا ‌یکااای‌کاااار‌ساااازم‌کاااه‌هاااردو‌ز
‌دو‌فرزناااد‌ماااا‌را‌کناااون‌بااار‌دو‌خیااال

‌کاااه‌آنجاااا‌دژ‌بهمااا ‌اسااا ‌یباااه‌مااارز
‌پرساااااا ‌برنجساااااا ‌ز‌آهاااااارم ‌آتش
‌یاااغباااه‌تازیشاااان‌یکااای‌کاااان‌بگیااارد‌

‌

‌نگیرناااااد‌کااااای ‌انااااادری ‌انجمااااا ‌
‌ببایااااااد‌شاااااادن‌تااااااا‌در‌اردبیاااااال

‌پرخاااااش‌آهاااارم ‌اساااا ‌ساااااله‌همه
‌نباشاااد‌باااران‌مااارز‌کاااس‌را‌نشسااا 
‌نااااادارم‌ازو‌تیااااا ‌شااااااهی‌دریاااااغ

‌
 (727)همان:  

 کنشگر گیرنده
یابد‌کییسرو‌اس .‌او‌پس‌از‌فاتح‌دژ‌‌کنشگری‌که‌در‌ای ‌داستان‌به‌هدف‌و‌شیء‌ارزشی‌دس ‌می‌

یباایی،‌پار‌از‌بااغ‌و‌میادان‌و‌کااخ،‌‌ی غا‌باهشود‌و‌شهری‌‌برداشت ‌دیوان،‌وارد‌شهر‌می‌‌و‌از‌میان ز
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شااه‌نیاز‌‌ی‌ورود‌مای‌کاووس‌شاهکند‌و‌پس‌از‌آن‌به‌دیدار‌‌کند.‌مدتی‌در‌شهر‌اقام ‌می‌مشاهده‌می
‌نهد.‌تاج‌شاهی‌بر‌سرش‌می

‌چااو‌کاااووس‌باار‌تیاا ‌زریاا ‌نشساا 
‌بیااااورد‌و‌بنشااااند‌بااار‌جاااای‌خاااویش
‌ببوساااید‌و‌بنشااااند‌بااار‌سااارش‌تااااج
‌ز‌گااااانجش‌زبرجاااااد‌نثاااااار‌آوریاااااد

‌

‌گرفاا ‌آن‌زمااان‌دساا ‌خساارو‌بدساا ‌
‌ز‌گنجاااور‌تااااج‌کیاااان‌خواسااا ‌پااایش
‌بکرسااای‌شاااد‌از‌ناااامور‌تیااا ‌عااااج
‌بساااااای‌گااااااوهر‌شاااااااهوار‌آوریااااااد

‌
 (722)همان: 

 کنشگر هدف )شیء ارزشی(
شوند‌تا‌هادف‌مقادماتی‌را‌فاتح‌‌فریبرز‌و‌کییسرو‌برای‌رسیدن‌به‌تاج‌و‌تی ‌راهی‌مرز‌اردبیل‌می‌

اصلی‌یعنی‌پادشاهی‌ایران‌دس ‌یابند.‌فردوسی‌از‌زبان‌کااووس‌کنند‌و‌در‌صورت‌موفقی ‌به‌هدف‌
‌کند:‌ای ‌دو‌هدف‌مقدماتی‌و‌نهایی‌را‌چنی ‌مطرح‌می

‌یااغبااه‌تدژ‌بهماا (‌بگیاارد‌کااان‌)ازیشااان‌یکاای‌
‌

‌ناااادارم‌ازو‌تیاااا ‌شاااااهی‌دریااااغ‌
‌

 (727)همان: 
 کنشگر یاریگر

کنناد،‌‌باوس‌و‌پیال‌و‌ساپاه‌می‌یاریگران‌فریبرز،‌بوس‌و‌سپاهیان‌او‌هستندی‌اما‌با‌همه‌تلاشی‌که‌
‌خورند.‌ماند‌و‌شکس ‌می‌ثمر‌می‌یاری‌ایشان‌بی

‌بشااااد‌بااااوس‌بااااا‌کاویااااانی‌درفااااش
‌فریبااااااارز‌کااااااااووس‌در‌قلبگااااااااه

‌

ینااااه‌کفااااش‌ ‌بپااااا‌اناااادرون‌کاااارده‌زر
‌اناادرون‌بااوس‌و‌پیاال‌و‌سااپاه‌یشپ‌بااه
‌

 (727)همان: 
نیروهاای‌زمینای‌‌عنوان‌باهو‌ساپاهیان‌‌در‌مسیر‌فتح‌دژ،‌کییسرو‌از‌کماک‌و‌یااری‌گیاو‌و‌گاودرز‌

کناد‌کاه‌هماان‌فار‌و‌‌برخوردار‌اس .‌در‌ای ‌میان‌نیرویی‌غیرمادی‌و‌فرازمینی‌نیز‌او‌را‌همراهی‌می
‌ی ا‌بای‌ا‌نامه‌تا‌دهااد‌می‌رستوو‌د‌کنااد‌می‌بلبرا‌ی‌ا‌هنویسند‌وکییسرفرمااان‌پروردگااار‌اساا .‌

‌‌نامه‌ی ا‌که:‌دشو‌نوشته‌نمضمو ‌‌یکی‌وکییسراز ‌‌که‌س .‌کسیا‌رگادکر‌نبندگااز ‌هریم ا‌بنداز
‌ا‌هپنا‌اخد‌بهی‌بد‌هرو‌از‌‌س ا‌(‌جستهبسیاافرا) ‌و‌رانیکی‌که‌ییاس .‌خدآورده و‌‌س ا‌هنماده

‌‌جهانی ‌ا‌م ‌به‌شاهی‌بهرا ‌نفرما‌به‌س اخد‌شم و‌د‌س ا‌هریم ا‌مبوو‌‌بردژ‌‌ی ا‌گراس .‌داده
از‌‌م ‌که‌ناااااااادنابد‌س ا‌خجسته‌وشسر‌هجایگا‌گرو‌ا‌میکنم‌نیکسا‌كخا‌با‌فری آ‌نجهای‌اخد
‌.کنند‌خالیرا‌‌قلعه‌ی ا‌دانیز‌نفرما‌بهو‌‌نیستم‌نهریمناا
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‌دببردژ‌‌بلند‌اریود‌بهرا‌‌نامهآن‌‌تا‌دهاد‎مای‌رستود‌گیو‌بهو‌‌بندد‌میی‌ا‌هنیز‌سر‌بررا‌‌نامه‌ی ا‌وکییسر‌
‌ ‌‌بعدو ‌الحظه‌نامه‌شت اگذاز ‌‌نماند‌منتظری ‌د‌سریعو ‌ا‌رکا‌ی ا‌گیو‌.بیاید‌پایی ‌اریواز ‌منجارا
‌ارپدید‌قبرو‌‌عدر‌ربها‌ق و‌ماننادی‌شاود‌می‌پا‌به‌شیوخرو‌‌شاود‌میناپدید‌‌وکییسر‌هنامدهد.‌‎می
کننااد.‌همراهاای‌‌می‌هادژ‌را‌ر‌انیود‌همااکنند.‌ه‌رانتیربادژ‌را‌‌تادهااد‌‌می‌رستود‌وکییسرود.‌ش‌ماای

‌شود.‌دهد‌و‌کییسرو‌پیروز‌می‌یاریگران‌زمینی‌و‌فرازمینی،‌نتیجه‌می

 (725)همان:  
 کنشگر بازدارنده

‌هشاوند،‌ماانع‌و‌بازدارناد‌دیاده‌نمیدر‌مسیر‌فتح‌دژ‌بهم ‌نیروهای‌اهریمنی‌و‌بدخو‌کاه‌باه‌چشام‌‌
های‌جادویی‌خود،‌لشکریان‌دو‌پهلاوان‌را‌باه‌رنار‌و‌‌فریبرز‌و‌کییسرو‌هستند.‌ای ‌نیروها‌با‌قدرت

ها‌‌شود،‌سنان‌رود‌زمی ‌همچون‌آتش‌سوزان‌می‌افکنندی‌زمانی‌که‌فریبرز‌برای‌فتح‌دژ‌می‌سیتی‌می
ها‌پنهاان‌‌ساوزند‌و‌در‌دژ‌از‌دیاده‌گای‌میمیاان‌زره‌جن‌شاود‌و‌ماردان‌در‌از‌شدت‌گرماا‌فاروزان‌می

‌شود.‌می

 (727)همان:  
رسد‌همان‌موانع‌وجود‌دارد‌اما‌کییسرو‌با‌نوشات ‌ناماه‌و‌مادد‌جسات ‌از‌‌چون‌نوب ‌کییسرو‌می‌

‌کند.‌یزدان‌پاک‌دیوان‌را‌هلاک‌می

‌فرمااااود‌تااااا‌گیااااو‌بااااا‌نیاااازه‌تفاااا ب
‌پندمناااااد‌هبااااادو‌گفااااا ‌کااااای ‌نامااااا

‌بناااااه‌ناماااااه‌و‌ناااااام‌یااااازدان‌بیاااااوان
‌بااااه‌دساااا بشااااد‌گیااااو‌نیاااازه‌گرفتااااه‌

‌دژ‌برنهااااااد‌یاااااوارباااااه‌دچاااااو‌ناماااااه‌
‌ز‌دادار‌نیکااااای‌دهاااااش‌یااااااد‌کااااارد

‌نااااااامور‌ناپدیااااااد‌هشااااااد‌آن‌ناماااااا
‌همانگااااه‌بااااه‌فرمااااان‌یاااازدان‌پاااااک

‌

‌آن‌برشاااده‌بااااره‌رفااا ‌یاااکباااه‌نزد‌‌
‌بباااار‌سااااوی‌دیااااوار‌حصاااا ‌بلنااااد
‌بگاااردان‌عناااان‌تیاااز‌و‌لیتااای‌مماااان

‌پرساااا ‌یزدانپاااار‌از‌آفااااری ‌جااااان‌
‌خساااااارونژاد‌یجو‌جهااااااانبنااااااام‌‌

‌تیاااازرو‌باااااد‌کاااارد‌هپااااس‌آن‌چرماااا
‌خااااروش‌آمااااد‌و‌خاااااک‌دژ‌بردمیااااد

‌دژ‌برآماااااااد‌تاااااااراک‌هن‌بااااااااراز‌آ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پیااااارام ‌دژ‌یکااااای‌راه‌نیسااااا ه‌بااااا
‌میااااان‌زیاااار‌جوشاااا ‌بسااااوزد‌هماااای

‌بگشاااتند‌یاااک‌هفتاااه‌گااارد‌انااادرش‌
‌از‌جنااا ‌گشاااتند‌بااااز‌یااادیباااه‌نوم‌
‌

‌ز‌آتااااش‌کساااای‌را‌دل‌ای‌شاااااه‌نیساااا ‌
‌تاااااا ‌بااااااارکش‌برفااااااروزد‌هماااااای

‌بدیااااااااده‌ندیدنااااااااد‌جااااااااای‌درش‌
‌نیاماااااااااد‌بااااااااار‌از‌رنااااااااار‌راه‌دراز

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 (723)همان: 
زیااد‌اسا ‌کاه‌باوس‌پهلاوان‌ایرانای‌و‌فریبارز،‌‌یقدر‌بهدیوان‌و‌نیروهای‌جادویی‌‌یرتأثقدرت‌و‌‌

تواناد‌‌شوند‌ولی‌کییسرو‌به‌مدد‌فر‌ایازدی‌و‌باا‌ناام‌یازدان‌پااک‌می‌مجبور‌به‌تسلیم‌و‌بازگش ‌می
‌ای‌بنا‌کند.‌را‌بابل‌کند‌و‌دژ‌تسییرناپذیر‌بهم ‌را‌تصرف‌کند‌و‌در‌آنجا‌آتشکده‌ها‌آنجادوی‌

‌
 در داستان فتح دژ بهمن تأثیر کنشگرهای یاریگر و بازدارنده

یاااریگری‌یااا‌‌هنتیجاا‌نام‌کنشگر‌گروه‌
‌ممانع 

‌
‌کنشگران‌یاریگر

‌بوس‌و‌سپاهیانش‌ببیعی
‌گیو

‌گودرز

‌اثر‌بی
‌اثر‌بی
‌اثر‌بی

‌ممثر‌نام‌یزدان‌)فر‌و‌فرمان‌پروردگار(‌جادویی()‌یرببیعیغ
‌

‌کنشگران‌بازدارنده
‌‌-‌ببیعی

‌بی‌اثر‌اهریمنیدیوان‌و‌نیروهای‌‌جادویی()‌یرببیعیغ

 گیری نتیجه
کند.‌کنشگرهای‌فاعل،‌مفعول،‌گیرناده،‌‌روایی‌گریماس‌بر‌داستان‌دژ‌بهم ،‌صدق‌می‌دستور‌زبان

کامل‌هستند‌و‌کنشاگرهای‌ماورد‌نظار‌گریمااس‌در‌ایا ‌‌‌فرستنده،‌یاریگر‌و‌بازدارنده‌در‌ای ‌روای 
‌داستان‌نیز‌حضور‌دارند.
کناد.‌‌ها‌از‌الگاوی‌گریمااس‌پیاروی‌می‌جادویی‌بر‌مبناای‌تغییار‌وضاعی ‌‎ساختار‌برح‌ای ‌روای 

هاای‌میاالف‌و‌‌شاود.‌ایا ‌وضاعی ‌متعاادل‌باا‌ظهاور‌کنش‌داستان،‌با‌وضعی ‌متعادلی‌آغااز‌می
شود‌و‌با‌کنش‌کنشگر‌فاعل‌و‌نیروهای‌یاریگر،‌تعادل‌خود‌‌بازدارنده،‌به‌وضعی ‌نامتعادل‌تبدیل‌می

گانه‌میثاقی،‌انفصالی‌و‌اجرایی‌گریماس‌در‌داساتان‌وجاود‌دارد‌و‌ساه‌‌سه‌های‌یابد.‌زنجیره‌را‌بازمی
نیاز‌باه‌چشام‌‌‌های‌متون‌روایی‌عناوان‌کارده،‌در‌ایا ‌روایا ‌کاری‌نقشی‌که‌گریماس‌برای‌خویش

شونده.‌منعقدکنناده‌پیماان‌از‌‌خوردی‌منعقدکننده‌پیمان،‌داوری‌کننده‌اس ‌و‌فاعل،‌همان‌داوری‌می
‌کند.‌د‌که‌کاری‌که‌از‌او‌خواسته‌شده‌انجام‌دهد‌و‌خود‌او‌را‌داوری‌میخواه‌متعهد‌پیمان‌می

‌یرتاأثکنشگرهای‌یاریگر‌و‌بازدارنده‌در‌ای ‌داستان،‌دو‌گروه‌ببیعای‌و‌غیرببیعای‌هساتند.‌نقاش‌و‌
یکساان‌اسا .‌یااریگر‌‌هاا‌آنکنشگرهای‌یاریگر‌انسانی‌بسیار‌اندک‌اس ‌و‌در‌حقیق ‌بود‌و‌نباود‌

کند،‌نام‌یزدان‌و‌فر‌و‌فرمان‌اوس .‌کییسرو‌باه‌یااری‌پروردگاار‌‌غیرببیعی‌که‌کییسرو‌را‌یاری‌می

‌شااااااه‌فرمان‌باااااهبرفتناااااد‌دیاااااوان‌
‌

‌در‌دژ‌پدیااااااااد‌آمااااااااد‌از‌جایگاااااااااه‌
‌
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دژ،‌‌رسد.‌تمامی‌کنشگرهای‌بازدارناده‌در‌داساتان‌بهما ‌شود‌و‌به‌هدف‌می‌موف ‌به‌شکست ‌دژ‌می
گیرنادی‌اماا‌الگاوی‌روایای‌‌غیرببیعی‌هستند.‌دیوان‌و‌نیروهای‌اهریمنی‌در‌مقابل‌کییسرو‌قرار‌می

اس ‌که‌نیروهای‌جادویی‌اهریمنی،‌هرقادر‌هام‌قاوی‌باشاند‌‌ی چنهای‌جادویی‌شاهنامه‌‌داستان
‌قدرت‌مقابله‌با‌ایرانیان،‌شاه‌ایران‌و‌پهلوانان‌ایرانی‌را‌ندارند.

‌
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